
7

ادامه از صفحه2

تشکیل فراکسیون های قومی
 بر خلاف منافع ملی است

ایســنا: نماینــده مــردم ایــذه و باغملک در  �
مجلس از تشکیل فراکســیون های قومیتی انتقاد 
کــرد و گفــت:  چنیــن کاری به نفــع منافع ملی 
نیســت. هدایــت االله خادمی با انتقاد از تشــکیل 
فراکســیون های قومیتــی در مجلس گفت:  چون 
یکی از اقوام فراکســیونی را به نام گویش و زبان 
خود تشــکیل داده، متأســفانه جوّی در مجلس 
بــه وجود آمــده که دیگــر قومیت ها نیــز چنین 
فراکسیونی را تشکیل دهند. این در حالی است که 
ما ایرانی هســتیم و زبان رسمی ما فارسی است و 
کســی که نماینده می شود، نماینده مردم است نه 
یک قوم خاص. او افزود: ایجاد چنین فراکســیونی 
ضد منافــع ملــی اســت و موجــب ازبین بردن 
یکپارچگــی می شــود؛ به ویژه بــرای مجلس که 
مظهر نظام و قانون اساســی است. اگر بخواهیم 
چنیــن اقداماتی را انجام دهیم، شایسته ســالاری 
از بین می رود و ما به گذشــته بــاز می گردیم. این 
عضــو کمیســیون انــرژی مجلس تصریــح کرد: 
تلاش های بســیار زیادی در مملکت انجام شد تا 
زبان فارســی فراگیر شد؛ اما متأســفانه نمی دانم 
چــرا بعضی از نماینــدگان به صد ســال پیش و 
فئودالیته باز می گردند. خادمی تأکید کرد:  تشکیل 
فراکســیون هایی با این عناوین خلاف منافع ملی 
اســت؛ در واقع نه به نفع خودشــان و نه به نفع 

مملکت است.

مردم به فضای مهرورزی قبل از ۹۲ 
برنمی گردند

ایلنــا: علیرضــا رحیمــی، نماینــده مــردم  �
تهــران در مجلــس، بــا انتقاد از ســهم خواهی 
برخــی از اصلاح طلبــان در آســتانه انتخابــات 
ریاســت جمهوری گفت: راهبرد جبهه اصلاحات 
حمایــت منســجم از روحانــی اســت و باوجود 
همه تلاش هــای انحرافی این راهبــرد اجماعی 
در انتخابــات ۹٦ محقــق خواهد شــد. او گفت: 
با وجــود اینکــه هرچه بــه برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری در اریبهشــت ماه ســال آینده 
نزدیک تر شــویم، تلاش ها بــرای تضعیف جبهه 
منســجم اصلاحات بیشــتر می شــود؛ امــا این 
فضاســازی های انحرافی آب در هــاون کوبیدن 
اســت. عضو شــورای مرکــزی فراکســیون امید 
در مجلس شــورای اســلامی همچنین با اشاره 
بــه فضای جدلــی و پرتنش سیاســی در دوران 
احمدی نژاد تصریح کرد: مردم در انتخاب شــان 
به پیش از سال ۹۲ برنمی گردند و فضای گذشته 
هرگز تکرار نخواهد شــد. نماینــده اصلاح طلب 
مردم تهران در مجلس دهم با انتقاد از تک روی 
برخــی اصلاح طلبان گفت: اگرچــه معدودی از 
افراد حتی اگر به قیمت تضعیف اعتبار سیاســی 
خودشــان برای تک روی و فردمحــوری از درون 
جریان اصلاحات تلاش می کننــد؛ اما خردورزی 
و انســجام و هم گرایــی کم نظیر خانــواده بزرگ 
اصلاحــات آســیب پذیری از درون را غیرممکن 

کرده است.

تعیین اعضای کمیته های 
شورای عالی سیاست گذاری 

اصلاح طلبان
ایلنــا: محمدرضا تابش در حاشــیه مراســم  �

ترحیم مرضیه دباغ، درباره نحوه انتخاب اعضای 
فراکســیون امید در شــورای عالی سیاست گذاری 
گفــت: هفته گذشــته اولین جلســه بــا حضور 
نمایندگان فراکســیون امید برگزار شد و قرار است 
جلســه های بعدی برای تقسیم کار و سازماندهی 
امــور در ادامه هفته جاری پــس از اربعین برگزار 
شــود. تابش بــا بیان اینکه رؤســای ســه کمیته 
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتخاب 
شــدند، تصریح کرد: این ســه کمیته عبارت اند از 
کمیتــه اســتان ها، کمیته تعامل با شــخصیت ها 
و کمیته راهبردی و تدوین اســتراتژی. قرار اســت 
در جلســه بعدی اعضای سه کمیته خط و مشی 
کاری خود را مشــخص کنند و این شورا درباره هر 
دو انتخابات تصمیم گیــری خواهد کرد. او افزود: 
طبیعــی اســت که علاوه بــر تلاش بــرای ایجاد 
هم گرایی و حضور پرشور مردم در انتخابات سعی 
خواهیم کرد مســیر را برای موفقیــت نامزدهای 
خودمان هموار کنیم که راهبردهای این مسئله در 
حال تدوین است و بااین حال گرایش   ما در شوراها 
بــه ســمت جوانان، زنــان و متخصصان اســت. 
اصلاح طلبان  سیاســت گذاری  عضو شورای عالی 
تصریح کرد: درصورتی که بتوانیم فضای انتخابات 
شــوراها را گرم کنیم و حضور هرچه بیشتر مردم 
در انتخابات شــوراها را داشــته باشــیم، مسلما 
تنور انتخابات ریاســت جمهوری نیز گرم می شود 
و به همین دلیــل فعــلا تمرکز مــا روی انتخابات 
شوراهاســت. تابش یــادآور شــد: درحال حاضر 
گزینــه مدنظــر شــخصی بنــده بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری آقای روحانی است؛ چراکه در 
عملکردش چه در عرصه سیاســت داخلی و چه 
در عرصه سیاست خارجی، مقبول بوده و توقع ها 
و انتظارهایــی وجود دارد که شــاید در ید قدرت 
رئیس جمهوری نبوده؛ اما ممکن اســت هنگامی 
که وارد مصادیق شــویم، گزینه هــای دیگری نیز 

مطرح شوند.

بهارستان

سیاست دوشنبه   1 آذر 1395سال چهاردهم    شماره 2734

حسن شایانفر  درگذشت
حســین شــریعتمداری مدیرمســئول روزنامه 
کیهان، با اشــاره به درگذشت حاج حسن شایان فر، 
مدیر پژوهش های کیهان، گفته اســت: حاج حسن 
شــایان فر ما، نــام آوری گمنــام بــود، او مصداق 
مردانی بــود که خدای مهربان آنــان را با صفت 
«رجــال لا تلهیهم تجــاره و لا بیع عــن ذکراالله» 
ســتوده اســت. قبل از آمدنم به کیهان در سپاه با 
هم بودیم و در همان حال همکاری های مشترک 
دیگری داشتیم. ایشــان با درخواست این جانب از 
نخســتین روز حضورم در کیهان مسئولیت مشاور 
فرهنگی و مدیریت دفتر پژوهش های مؤسســه را 
برعهده گرفت، ضمن آنکه عضو شورای سردبیری 
روزنامه هــم بود. مدیرمســئول روزنامه کیهان با 
تأکید بر اینکه سینه مرحوم حاج حسن ما گنجینه 
اســرار بود و گفتنی های ناشنیده ای داشت که در 
هنگامه تهاجــم فرهنگی و جنگ نرم ســره را از 
ناسره جدا می کرد، گفته است: «با جرئت می گویم 
در اشــراف و احاطــه به عرصه فرهنگی کشــور 
و شــناخت عناصر فعــال در ایــن عرصه نه فقط 
کم نظیر که بی نظیر بود و همتایی نداشت. مرحوم 
شــایان فر به شــدت مبادی آداب شــرع مقدس و 
تقوایــش مثال زدنی بود. ایشــان زندگی به غایت 
ساده ای داشــت و از مال و منال دنیا اندوخته ای 

نداشت».
شایان فر از اواخر ســال ۸۹ به بیماری سختی 
مبتلا شــد و برای همین مدتی کیهان را ترک کرد؛ 
او به شــدت گرفتار بیماری شبکه های عصبی شد 
و مدتی در بیمارســتان بقیه االله ســپاه پاســداران 
بستری شــد. او حتی در این بیماری، مدتی قدرت 
تکلم خــود را نیــز از دســت داد؛ بااین حال پس 
از مدتی ســلامتی خود را بازیافــت و بار دیگر به 
کیهان بازگشت. اردیبهشت ماه ۹۰ سایت صراط در 
گزارشی خبر از بازگشت او به کیهان داد و نوشت: 
«مــرد دوست داشــتنی بروبچه هــای کیهــان به 
روزنامه بازگشــت. دیروز بچه های تحریریه کیهان 
ناگهان خبردار شدند که حسن شایان فر در اتاقش 
نشسته اســت. شــایان فر بعد از ورود به مؤسسه 
کیهان گفت؛ خدا را شکر که بار دیگر به عبادتگاه 
خویش بازگشــتم. همه در کیهان در آرزوی روزی 
نشســته اند که او دوباره مجلس درس پرنکته اش 
را برپا کند. شــایان فر ســاعت ۱۱ صبح روز جمعه 
در کنار فرزنــدش و پیام فضلی نژاد (نویســنده و 
پژوهشــگر کیهان) و ابراهیــم حاجی محمدزاده 
(از مقاله نویســان کیهان) وارد ساختمان مرکزی 

مؤسسه کیهان شد».
شایان فر از زبان پیام فضلی نژاد

پیام فضلی نژاد که آن روز به همراه حاج حسن 
وارد روزنامه کیهان شــده بود، روز گذشــته در دو 
توییت نوشــت: «درباره ترور بیولوژیک حاج حسن 
شایان فر و ابعاد ناگفته آن به زودی خواهم نوشت 
و روایت جلســه بررســی آن را با حضور مقامات 
عالی در ســال ۸۹ خواهم گفت». او با اشــاره به 
روایت حســین باســتانی در «بی بی ســی»  درباره 
شایان فر هم نوشــت: «روایت باستانی از شایان فر 
آمیخته با تحریفات تاریخی اســت، او برای بحث 
با منافقیــن به زندان قزل حصار می رفت نه زندان 
اوین». این جمله فضلی نژاد از این منظر می تواند 
درست باشد، چراکه کتاب «روزها و سوزها» هم از 
سوی انتشــارات فرهنگی زندان قزل حصار منتشر 

شده است. 
از  یکــی  بــر  مقدمــه ای  شــایان فر  حســن 
کتاب های پیام فضلی نژاد با عنوان «ارتش سری 
روشنفکران» نوشته؛ در بخش هایی از این مقدمه 
آمده است: «روند پژوهش و نگارش کتاب ارتش 
سری روشــنفکران، ماجرای پُرفرازوفرودی دارد؛ 
پاییــز ۱۳۸۵ که آقــای پیام فضلی نــژاد به دفتر 
پژوهش های مؤسســه کیهان آمد، ابتدا نوشــتن 
خاطرات خود را از دوران موسوم به اصلاحات با 
عنوان ملاقات با جاسوس آغاز کرد. در این کتاب، 
نویســنده در کنار شــرح تجربیات و مشــاهدات 
خود از پیوند سیاســت مداران غرب زده و مدعیان 
اصلاح طلبــی که دچار اســتحاله فکری شــده 
بودند، از هویت و اسناد جدیدی درباره چند عامل 
اطلاعاتی بیگانه در ایران نیز پرده برداشت. اگرچه 
این کتاب آماده چاپ اســت؛ اما بنابر ملاحظاتی 
و موافقت نویســنده، انتشــار آن به آینده موکول 
شد...». در ادامه این مقدمه آمده است: «هنگامی 
که رونــد نگارش این کتاب ســرعت گرفت، ترور 
فضلی نژاد در دوم اســفند ۱۳۸۸ (که متأسفانه 
از ســوی مراکز ذی ربط و نهادهای مسئول مورد 
پیگیری جدی قــرار نگرفت) و تبعات جســمی 
ناشــی از آن، به یک توقف ناخواسته دیگر تا بهار 
۱۳۸۹ انجامیــد. پس از بهبودی حال فضلی نژاد 
و شــروع دوباره کار، بستری شــدن این جانب در 
آذر ۱۳۸۹ به مدت ســه ماه در بیمارستان بر این 
تأخیرهــا اضافه کرد.  باوجــود همه این اتفاقات 
پی درپــی، با لطــف و عنایــت  الهی ایــن پروژه 
سرانجام به سامان رســید و پاورقی کتاب ارتش 
ســری روشنفکران از سوم دی تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ 
در ۵۶ قســمت در صفحه پاورقی «نیمه پنهان» 
روزنامه کیهان چاپ شــد. انتشار پاورقی کتاب و 
بازنشــر آن در خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی 
با اســتقبال گســترده خوانندگان روبه رو شد؛ اما 
چنان که پیش بینی می شد واکنش های عصبی و 
فحاشی های رسانه های معاند را درپی داشت». 
حسن شایان فر روز جمعه ۲۸ آبان در ۶۰سالگی 

درگذشت.
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سردار  نقدی به روایت  نقدی 
بــا  ضدانقــلاب  جغرافیــای 
جغرافیایــی کــه ما داشــتیم 
متفــاوت بــود. چــون جنــوب آذربایجان غربــی هم 
جغرافیــای ضدانقلاب بود، اما آنجا تحت نظر تبریز در 
منطقه پنج سپاه بود. ما منطقه هفت سپاه بودیم. آنها 
رفتار دیگری داشــتند، ما رفتاری دیگــر. یک دوگانگی 
وجود داشــت؛ مثلا یکی مذاکره می کرد و یکی حمله 
کــه این موضــوع خیلی بد بــود و به ضررمــان تمام 
می شد. خود من پیشــنهاد دادم که این قاعده درست 
نیســت و منطقه باید با یک فرماندهــی واحد روبه رو 
باشــد. پیشــنهاد من البته متفاوت بــود و چیز دیگری 
تصویب شد. پیشــنهاد من این بود که به جای همدان 
و ایلام و ...، کرمانشــاه و کردســتان و آذربایجان غربی 
یک منطقه شــوند. تقریبا مناطق کرمانشاه هم خیلی 
آرام تر بود و مشکلات کمتری داشت. آن قسمت ها را از 
منطقه پنج جدا و منطقه ۱۱ را درست کردند و قرارگاه 
حمزه تأسیس شد. ســپاه تا آن موقع ۱۰ منطقه داشت 
که یک منطقه اضافه شــد. بعد از آن ما هم با شــهید 
بروجردی و گروهمان کوچ کردیم که بتوانیم مســائل 

کردستان را حل وفصل کنیم. 
 تا چه سالی آنجا بودید؟  �

تا ســالی که وزارت اطلاعات می خواســت تشــکیل 
شود، چون من نمی خواستم وارد وزارت اطلاعات شوم. 
من مسئول اطلاعات قرارگاه حمزه بودم. اطلاعات دست 
سپاه بود و می خواســتند تبدیل به وزارتخانه شود، ولی 
ما مخالف بودیم و خیلی تلاش کردیم که نشــود. چون 
معتقــد بودیم اگر به جــای اینکه زیر نظر دولت باشــد، 
زیرنظر امام باشد، سلامت بیشتر و صحت عمل بیشتری 
دارد و توجیه گر دولت نمی شود و با قاطعیت و صراحت 
با مشــکلات و مفاسد برخورد می کند و سالم تر می ماند. 
نظرمان این بود؛ خیلی هم بحث کردیم. با مرحوم آقای 
موحدی ساوجی که در کمیسیون امنیت ملی آن زمان در 
مجلس بود، خیلی بحث کردیم. ایشان خیلی محکم بود 
که باید وزارتخانه شود و مجلس بتواند از آن سؤال کند. 

به هرحال آنها غلبه پیدا کردند. 
 از همین جا فکر مي کنم خط فکری شــما با امثال  �

آقای حجاریان و دوستانشــان جدا می شود؛ چون 
آنها موافق تشکیل وزارت بودند و شما مخالف. 

آنها پیش ما نبودند. آنها در اطلاعات نخست وزیری 
بودند. چنــد تا اطلاعات دیگر هم بــود؛ ولی اطلاعات 
اصلی، اطلاعات ســپاه بود که به عنوان ســتون فقرات 
اطلاعــات بود. وقتی خواســتند منتقل کننــد، در ابتدا 
آقای «لطفیان» جانشــین مــن بود که بعــدا فرمانده 
نیروی انتظامی شد. بعد از ایشان، آقای ربیعی، وزیر کار 
فعلی- آن موقع اسمش «عباد» بود- به عنوان جانشین 
من بود. کارها را به ایشــان ســپردم و خودم، خودم را 
تودیع کردم؛ چون اگر می ماندیــم، باید می رفتیم آنجا 
و تکلیف می شــد. قبل از آنکه دست آنها به من برسد، 
رفتم در ســپاه؛ چون آن اطلاعات دیگر اطلاعات اصلی 
نبود و دیگر کاری برای من نبود، فقط اطلاعات عملیات 
قزوین بود. ســال ۶۳ قــرارگاه رمضان شــمال  غرب را 
کــه برای جنگ های نامنظم در داخــل عراق بود، اداره 
کردیم. با عشــایر عــراق تماس گرفتیم، ســازماندهی 
کردیــم و ارتباطاتی برقرار کردیم و در عراق پایگاه هایی 

زدیم. ما تا شمال موصل پایگاه داشتیم. 
 مرز ایران تا شمال موصل خیلی فاصله دارد.  �

بلــه؛ من رفتم خب. تا آنجا پیــاده رفتم. در منطقه 
کردنشــین دهوک رفتیم. آخریــن پایگاهمان دهوک در 

شمال موصل بود. 
 آن پایگاه به چه شکلي بود؟  �

پایگاه در مناطقی بود که دســت آنها نمی رسید. در 
بود؛  صعب العبور  کوهستان های 
مثل همین الان کــه مثلا گروه ها 
هستند و دست ارتش های منطقه 
به آنهــا نمی رســد و در کوه ها و 

شکاف ها هستند. 
رفت وآمد  � خودتان   شــما 

داشتید؟ 
بلــه؛ پایگاه هایی داشــتیم که 
ایســتگاه  به  ایســتگاه  زنجیره وار 
می توانســتیم برویم تــا آنجا. این 
چیزهایی است که نه گفته شده و 
نه جایی نوشته شده. پایگاه هایی 

داشــتیم که مثلا تلاش می کردند بــرای فرار از اردوگاه 
موصل به بچه های اسیر، کمک کنند. شهید رسولی که 
بچه نهاوند بود، آنجا شهید شد. شهید حیدری که بعدا 
با ما به بوســنی آمد و آنجا شهید شــد، فرمانده پایگاه 
دهوک بود که روی اردوگاه های موصل کار می کردند. 

 کسی را توانستید فراری دهید؟  �
خیر؛ خیلی اوضاع سختی بود و خفقان داخل عراق 

بسیار زیاد بود. 
 با اسیران در اردوگاه ها ارتباط داشتید؟  �

خیر؛ نتوانســتیم ارتباط بگیریــم. حلقه های امنیتی 
آنها خیلی ســخت بود. البتــه پایگاه داشــتیم. از این 
طرف تا «کرکوک» و ارتفاعات «قره داغ» پایگاه داشتیم. 
بچه ها کمین می زدند بــه نیروهای عراقی. حرکتی که 
در قــرارگاه رمضان شــمال  غرب با تعــداد کمی نیرو 
انجام شــد، صدام را مجبور کرد تا سپاه پنجم عراق را 
تشکیل دهد. کل ارتش عراق چهار سپاه داشت. منطقه 
کردســتان و ســلیمانیه را جدا کرد و برای خنثی کردن 
فعالیت های ۵۰۰ نفر نیرو، یک ســپاه مســتقل درست 
کرد. البته با کردهای مســلح که همراه بودند، بیشــتر 
می شــدند؛ اما کل نیروهایی که جمهوری اسلامی روی 
آنها ســرمایه گذاری کرده بود، ۵۰۰ نفر هم نمی شدند؛ 
اما هزینه ســنگینی به عراق تحمیل شد که مجبور شد 
به حدود صد هزار نفر حقوق بدهد و مسلح شــان کند. 
با همین قرارگاه رمضان شمال  غرب همه چیز در جبهه 

عوض شد و درگیرشان کردیم. 

  در همیــن ســال هایی که به عــراق رفت وآمد  �
داشتید، ازدواج هم کردید؟ 

اواخر جنگ ازدواج کــردم. البته بعد از ازدواج هم 
به عراق می رفتم و مثلا سه ماه در مأموریت می ماندم. 
برخــی دیگر بودند که مثلا ۹ مــاه می ماندند. البته من 
چون فرمانده بودم، باید بیشــتر داخــل ایران مي بودم. 
نمی شــد من آنجا مستقر بشــوم؛ ولی بعضی بچه ها 
بودند که زن و بچه داشــتند؛ ولی ۹ ماه یا یک سال آنجا 
می ماندند؛ بــدون اینکه هیچ ارتباطی با ایران داشــته 
باشــند. فقط نامه ای رد و بــدل می کردند، در حد چند 
ماه یک  بار بود که اگر کســی رفت وآمد داشت، نامه را 

می آورد. بچه ها فداکارانه کار می کردند. 
 تا اواخر جنگ آنجا بودید؟  �

خیر؛ اواسط سال ۱۳۶۵ به جنوب رفتم و در کربلای 
چهار و پنج بودم. 

 آنجا مسئولیت  شما چه بود؟  �
در اطلاعــات در کنــار سرلشــکر باقری بــودم. این 
عملیات شناســایی های پیچیده ای داشــت. جزر و مد 
«اروند»، مشکلات زیادی به وجود می آورد و برای عبور 
غــواص باید در یک زمان خاص بین پایان مد و شــروع 

جزر به آب می زد تا بفهمد کجا به ساحل می رسد. 
  کربلای چهار لو رفته بود. درست است؟  �

بله لو رفت. 
 از آنجا که شــما از مسئولان اطلاعات بودید، آیا  �

می دانستید که لو رفته؟ 
خیر؛ کربلای چهار لو رفت؛ ولی جدا از این لورفتن، 
طــرح عملیاتــی و مانــور آن خیلی خیلــی پیچیده و 
متهورانــه بــود. باید می رفتیم آن ســمت، «ســر پل» 
را می گرفتیم و از ســه طرف می جنگیدیــم. در فاو که 
نیروها رفتند، از یک جبهــه می جنگیدند. حالت مثلث 
داشت و دو طرف آن آب بود که خیلی نیروی عمده ای 
نمی توانســت وارد شود؛ اما آنجا کار خیلی سخت بود. 
حالا من اگر روی آن اظهارنظر نکنم، بهتر اســت؛ چون 
نقطــه نظرات خــودم را دارم. بعــد از آن تیپ بدر در 
کربلای پنج تبدیل به لشکر بدر شد و فرمانده آن شهید 
شــد. بعد از آن گفتند فرمانده می شوی؟ قبول کردم و 

فرمانده لشکر بدر شدم. 
 سازمان لشکر بدر چگونه بود؟  �

لشــکر بدر از مجاهدان عراقی تشــکیل شــده بود. 
عــده ای از مجاهدیــن عراقی بودند که قبــلا در عراق 
مبــارزه می کردند و بــه ایران پنــاه آورده بودند. برخی 
همســر و فرزندانشان را هم آورده بودند. بعضی ها هم 
که به زور به جنگ آورده شده بودند، به خط می آمدند و 
به سمت ایران فرار کرده و پناهنده نظامی بودند. اینها 
بیشــتر افراد مبــارز زندان رفته و 
جهادی عراق بودند. ابتدا که این 
گردان ها  در  بودند،  آمده  ســمت 
و تیپ هــا برای شــنود اســتفاده 
می شــدند تا ببینیم عراقی ها چه 
می گوینــد یا مثلا بــرای بازجویی 
اســتفاده می شــدند کــه وقتــی 
افســران عراقــی را می گرفتیــم، 
آنهــا بازجویی می کردند؛ یا فردی 
که تحصیل کرده بود و سرشــاخه 
حــزب الدعوه بود، بــه کار گرفته 
می شــد. کم کــم اینهــا دور هم 
جمع شــدند و گردان شــهید صدر را درست کردند. در 
عملیات هــا کمک می کردنــد. بعد شــدند گردان های 
شــهید صدر و بعد هم تیپ بدر، لشکر بدر و در نهایت 

به سپاه بدر تبدیل شدند. 
 جنگیدن مجاهــدان عراقی بــه فرماندهی یک  �

ایرانی... 
عقیــده ای که بــر آنها حاکم بــود این بــود که ما 
آمده ایم زیر پرچم اســلام. به آنها می گفتم می خواهید 
بروید داخل عراق مبــارزه کنید، پرچم عراق منقش به 
«لااله الاالله» را با خودتان ببرید اما اصلا حاضر نبودند. 
می گفتند مــا زیر پرچــم جمهوری اســلامی و ولایت 
هســتیم. معتقد بودند مــا حاضر نیســتیم خونمان را 
برای هر گــروه و جریانی بدهیم؛ مــا خونمان را وقتی 
برای ولایت می دهیم، می دانیم بهشــتی هستیم و خدا 
ما را می پذیرد. برای همین پرچم جمهوری اســلامی را 
به عنوان اولین حکومت اسلامی قابل قبولی که باید به 
آن اقتدا کنند، قبول داشــتند. این جزء فتواهای شــهید 
صدر بود که هر جا حکومت اسلامی به معنای واقعی 
تشکیل شد، همه ملزم هستند از آن تبعیت کنند و آن را 
حمایت کنند تا گسترش پیدا کند. همه آنها هم مقلدان 

شهید صدر بودند و آن فتوا را پیاده می کردند. 
 اگر اشــکال امنیتی ندارد، بگویید چه کسانی در  �

سپاه بدر بودند که الان در عراق مسئولیت دارند. 
خیلی از مسئولان طرازاول عراق بودند. همین آقای 
«هادی العامری» رئیس ستاد ما بود، الان رئیس «بدر» 

اســت. یا آقای «ابومهدی» که رئیس «حشد الشعبی» 
است، مسئول تبلیغات لشکر بدر بود. 

 از سیاسیون عراقی چه کسانی بودند؟  �
مثلا وزیر کشور عراق، مسئول نیروی انسانی لشکر ما 
بود. الان نمی دانم، جابه جا می شوند. بیشتر استانداران 
عراق پس از خروج آمریکایی ها، حدود ۹ نفر از آنها، از 
کادر مــا بودند. الان هم چند تا از وزیران و مقامات هم 

از کادرهای سابق ما هستند. 
 در چه سنی فرمانده لشکر بدر شدید؟  �

آن زمان ۲۵ساله بودم. برخی از آنها افسران ارشدی 
بودند که اندازه ســن من نظامی گــری کرده بودند ولی 

پیروی می کردند. 
 پیرمردهای قدیمی شان را به یاد دارید؟  �

آن زمان اســامی جهادی داشــتند و بــا لفظ «ابو» 
شناخته می شدند ولی الان اسامی خودشان است. 

 الان با آنها ارتباط دارید؟  �
بعضی هایشــان به ایران می آیند و تماس می گیرند، 
همدیگــر را می بینیــم و درباره وضعیــت آنجا و اینجا 

باهم صحبت و انتقال تجربه می کنیم. 
 درباره اعضای بدر، دو دســته را گفتید. اما گویا  �

اسرای عراقی هم بودند. درست است؟ 
بله؛ در همان لشــکر بدر اســرای عراقــی هم وارد 
شــدند. آنها کــه در اردوگاه های ایــران بودند برخلاف 
اردوگاه های عراقی که با آنها بدرفتاری می شــد، علیه 
رژیم صــدام یک جبهه بودند. حــالا در آنها هم بودند 
کسانی خودشــان را به عراقی ها بفروشند که البته کم 
بودند. برعکس آنجا، در اســرای عراقي در ایران اتفاق 
افتاد. آنها یک جبهه بودند علیه رژیم عراق که استثنائا 
بعثی بودند. هم شــیعه بودند و هم ســنی. همه شان 
به خاطر رفتار درســتی که شــده بود، علاقه پیدا کرده 
بودند. شــهید حکیم و دیگران کار می کردند. فردی به 
نام ابومحمد از اسرا بود؛ روز اولی که برای کربلای پنج 
آمد، در جبهه شهید شد. او از اول جنگ اسیر بود و ۲۷ 
جــزء قرآن را حفظ بود و کارش این بود که با افســران 
ارشــد بعثی که اسیر شده بودند بحث عقیدتی می کرد 
تا ســمت انقلاب بیایند. چنین افــرادی بودند که روی 
آنهــا کار می کردند. جریان اســرای عراقی داخل ایران، 
جریان طرفداری از امام بود. آنها طومارهایی برای امام 
می نوشــتند و با خون امضا می کردند. یعنی انگشتشان 
را می بریدند و می زدند پای نامه و می گفتند امام اجازه 
دهد ما به جبهه برویم و مبارزه کنیم تا اشــتباهمان را 
جبران کنیم. اواخر اجازه دادند و ما آموزش شان دادیم. 
محل متروکــه ای را گرفتیم و به پــادگان تبدیل کردیم 
و در آنجــا آموزش دادیــم. یک پادگان هــم خودمان 

ســاختیم بعدا که مقرمان شــد. 
بعدا شــاخه ای برای داخل عراق 
بــه نــام «قــواه الامام الخمینی» 
درســت کردیم کــه در ارتفاعات 
«قره داغ» بین کرکوک و سلیمانیه 
مستقرشــان کردیم و پایگاه بزرگ 
مرکــزی زدیــم. آنهــا عملیــات 
دادند. چند  انجام  بزرگی  نامنظم 
عملیــات بزرگی بــود که بعدش 
در ایران مــارش نظامی زدند. در 
عملیات مرصاد حدود ۲۰۰ شهید 

از لشکر بدر دادیم. 
 شما در مرصاد حضور داشتید؟  �

خیر؛ زمــان مرصاد مــن جنوب بــودم. آخر جنگ 
همه روی مرز ایســتاده بودند و تنها جایی که دســت 
ما بود، منطقه «هــور» در جنوب بود. خط از تیپ های 
ما بود؛ تیپ عشــایری و تیپ انصارالحسین. وقتی اسرا 
هم وارد شدند به ســپاه تبدیل شد. چند تا از تیپ های 
مــا در کرکوک بود و چند تای دیگــر هم در عملیات ها 
شــرکت می کردند. ما آنجا درگیــر بودیم؛ در حدی که 
فرمانده لشــکر عراقی وارد خط شــد. «بارق عبداالله» 
فرمانده لشــکر ۲۰ عراق بود چون بــه آنها گفته بودند 
باید بروید روی مرز و ما هم مکلف بودیم آنجا بایستیم 
و مقاومــت کنیم. به مــا دســتور داده بودند که چون 
مقر ما در غرب بود، تیپ هــا برای کمک بیایند. آنهایی 
که آمدند وســط راه به منافقین برخــورد کردند. یعنی 
اولیــن گروهی بودند که به آنهــا برخوردند و همان جا 
درگیر شــدند. آنجا زیاد شهید ندادیم. بعد شهید صیاد 
که آمد، دســتور داد هلی برن شوند به گردنه حسن آباد 
پشــت نیروهای منافقین. من آنجا نبودم و آقارحیم به 
من اجازه نمی داد خارج شــوم. یک گردان ما پشت سر 
منافقین پیاده شدند. آنجا نبرد تن به تن شد؛ به حدی که 

با چاقو هم درگیر شدند... .
 تا پایان جنگ هور حفظ شد؟  �

بله تا زمانی که دســتور دادند آنجا بودیم. یعنی با 
جنگ نتوانستند آنجا را از ما بگیرند. 

 پس از جنگ، خیلی ها از ســپاه بیرون می روند؛  �

«محمدرضا نقدی» چگونه تصمیم می گیرد در سپاه 
بماند؟ 

من احســاس می کردم علوم انسانی غرب ریشه در 
دین ما ندارد و براساس واقعیت های هستی بنا نشده و 
از آن رنج می بردم. در همان کتاب های نظامی، نوشــته 
بود وقتی می خواهید به دشــمن حمله کنید باید ســه 
برابر دشمن نیرو داشته باشــید. اما قرآن می گوید «اگر 
شما آدم های اهل صبر و استقامتی باشید، یک نفر شما 

بر ۱۰ نفر می تواند پیروز شود». 
 شــما با این نگاه دوره عالی ســتاد ارتش را هم  �

گذرانده اید. 
رفتم ببینم چه می گویند. احســاس کردم باید وارد 
کارهای آموزشــی شــوم تــا کتاب ها را عــوض کنیم و 
مســائل مبنایی مذهبی را بنویسیم. وارد دافوس ارتش 
شــدم دوره دیدم و بعد دوره آموزشی دانشکده نیروی 
قــدس را راه انداختــم. همان موقع هــا نیروی قدس 

تأسیس شد که من دانشکده آن را راه انداختم. 
 چه سالی بود؟  �

۶۹، ۷۰ بود. شــروع به تألیــف کتاب هایی کردم که 
مبنای آن مذهبی بود. 

 یک نظامی باید خیلی خشــک، مبنای نظامی را  �
اعتقادی، مسئله ای دلی  از طرفی مســئله  بپذیرد، 

است. شما چگونه کار کردید؟ 
نظامیانی هستند که براساس قد و هیکلشان گزینش 
شده و زیاد دنبال اندیشه نیستند، اما آن مجموعه ای که 
ســپاه از آن تشکیل شد و بعدش خود ارتش، آدم هایی 
که گرفت جنسشــان این طور نبودند. الان در ارتش هم 
جنس نیروهایی که گرفتند، تفکر اعتقادی و مکتبی شان 
بر آمادگی های جســمی و بدنی شــان غلبه می کند. در 
دنیا بــرای ارتش ها براســاس آمادگی جســمانی نیرو 
می گیرند، اما در ســپاه اصلا این طوری نبــود؛ در دوره 
اول بچه های دانشــجو و عادی وارد و ســپاهی شدند. 
در ارتــش هم دوره هایی که گرفتند حداقل ســال های 
اول انقلاب این طور بود. بحث علوم انســانی اســلامی 
را نیاز می دانســتم. لااقل کتاب هایی که می توانستم را 
تغییر دهم. چــون تجربه اش هم کرده بودیم. در طول 
جنگ هیچ وقت سه برابر نیروهای دشمن نبودیم و کمتر 
هم بودیم. ما شــروع کردیم که بعدش جنگ بوســنی 

به وجود آمد. 
 آن موقع در دانشکده نیروی قدس بودید؟  �

بلــه. گفتنــد چــه کســی مــی رود و مــا رفتیــم. 
نمی توانســتیم تحمل کنیم. در تلویزیون نشان می داد 

که آن گونه با زن و بچه ها رفتار می کردند. 
 چندوقت در بوسنی بودید؟  �

فکر کنم کمتر از یک سال بود. 
 کجای بوسنی بودید؟  �

مقر اصلی مان «ویســوکو» بود. آن زمان «ســارایوو» 
محاصــره بود. بچه هــا از کف باند فــرودگاه می دویدند 
و می رفتیم داخل ســارایوو می شــدیم، چون یــا در دید 
تک تیراندازهــای صرب بودند یا ممکن بود گشــتی های 
«سازمان ملل» دستگیرشان کنند و تحویل صرب ها دهند. 

 برای سازماندهی رفته بودید؟  �
بالاخره رفته بودیم به مردم آنجا کمک کنیم. من از 
دو، سه جا حکم داشــتم که رفتم. از یک طرف نماینده 
آیت االله جنتی بودم. ایشــان مســئول حمایــت از آنجا 
بودند برای کمک های مردمی، غــذا، دارو و... که خود 
حاج آقا هم ســفری به بوســنی داشــتند. هم از ایشان 
نمایندگی داشتم و هم از سمت تشکیلات خودمان که 

وظیفه داشتم کمک ها و امکاناتی را به آنجا برسانم. 
 �آموزش بود یا مبارزه؟ 

هر کاری که برای کمک می شــد کــرد؛ همان قدری 
که از نیروهای انقلابی برای کمک 
به عــده ای کــه در محاصره اند، 
برمی آمد. حالا نمی شــود همه را 

گفت. 
�  این را می توانید بگویید که آیا 

مؤثر هم بود؟ 
بله خیلی مؤثر بود. همان باعث 
شد که آمریکایی ها با دستپاچگی 
کننــد. چــون  را ختــم  مســئله 
تصمیــم گرفته بودنــد در عمق 
این  با  اروپا مسلمان سازمان یافته 
جمعیت نباشد. می خواستند آنها 
را نابود کنند. توافق کرده بودند که بزنند، بکشــند، ســر 
ببرند، تمام کنند و مســاجد را با بولــدوزر نابود کنند و 
بگویند که اســلامی نیســت. این قصد را داشتند، ولی 
همین که حضور بچه هــا در آنجا صورت گرفت و آنها 
هویت خودشــان را پیدا و احســاس کردنــد می توانند 
بایســتند و مقاومت کنند و سازماندهی و تسلیح شدند 
و نیروی مقاومت و ارتش درست کردند، آمریکایی ها با 
دستپاچگی آمدند، قافیه را باختند و برایشان وحشتناک 
بود که در قلب اروپا نیرویی مثل حزب االله لبنان درست 

شود. 
 اما این قضیه در بوســنی ادامه دار نشد و هرچه  �

درست کرده بودیم از دست رفت. 
خیــر؛ الان هم هســت. ببینید برخــی نفوذها پیدا 
هستند و برخی نفوذها پنهان است. الان مردم آنجا به 
شــدت مردم ما را دوســت دارند و ما با آنها راحتیم و 
می توانیم با آنها زندگــی کنیم. ضمنا آنها خیلی خرج 

کردند، ولی این ارتباط عاطفی بین آنها نیست. 
 بوسنی اولین مأموریت برون مرزی نیروی قدس  �

بود؟ 
بعد از جنگ، در لبنان و فلسطین کمک کرده بودند و 
بی تجربه نبودند، اما در بوسنی زبانشان را نمی دانستیم. 

 پس چطور ارتباط برقرار می کردید؟  �
آن دیگر خودش یک داســتان جدا دارد که چگونه 
آنها را پیدا کردیم و مسیرهایی را که راه ها بسته و قفل 

بود، می رفتیم. 

همین آقای «هادی العامری» رئیس 
ستاد ما بود، الان رئیس «بدر» است. 
یا آقای «ابومهدی» که رئیس «حشد 

الشعبی» است، مسئول تبلیغات 
لشکر بدر بود. مثلا وزیر کشور عراق، 
مسئول نیروی انسانی لشکر ما بود. 

الان نمی دانم، جابه جا می شوند. 
بیشتر استانداران عراق پس از 

خروج آمریکایی ها، حدود ۹ نفر از 
آنها، از کادر ما بودند

آن زمان «سارایوو» محاصره 
بود. بچه ها از کف باند فرودگاه 
می دویدند و می رفتیم داخل 

سارایوو می شدیم، چون یا در دید 
تک تیراندازهای صرب بودند یا 
ممکن بود گشتی های «سازمان 

ملل» دستگیرشان کنند و تحویل 
صرب ها دهند. بالاخره رفته بودیم 
به مردم آنجا کمک کنیم. من از دو، 

سه جا حکم داشتم که رفتم
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